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 سعدی و حافظ خوشی با
 

  دحسن دوستیمحمّ

  د فرخزادمحمّملک

  رضا حیدری نوری

 چکیده

ه بیه  هرکسیی بیا توج ی   . ها در پی دستیابی به آن هستندخوشی، ازجمله حالاتی است که انسان     

. سیازد خود بیرآورد  میی   خاص  ةکند و به شیوشخصی ت و نوع زندگی و باور خود آن را تعبیر می

های دستیابی به آن در اثر شاعران و نویسندگان دیید   ز این باورها دربار  خوشی و روشبسیاری ا

ی بیرونی مانند تفرّج و خوش. شودها دید  می شود؛ هر دو نوع خوشی آفاقی و انفسی در آثار آنمی

ن از بنابرای. گیردعرفان جای می ةو نوع دیگر خوشی انفسی که بیشتر در حوز ...فصل بهار، مستی، 

ترین دستاورد پژوهش گوا  ّ مهم. وجود داردسعدی و حافظ  هر دو مؤلّفه خوشی و سرور در اشعار

این است که آنچه موجب آرامش و رضایت خاطر و در نهایت خوشی پایدار و حقیقی انسان است 

ال ترین عامل آن کیه و ی  ّ ایمان و اعتقاد به خداوند و ترک تعلّقات دنیوی و عشق و محب ت و مهم

محصول اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی قرن هفتم و هشتم است کیه پنیا     .محبوب ازلی است

 .عارفانه شد امید و دلخوشی بردن به نور
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 مقدّمه -1

یقت از جانب هرچه به محض موهبت بر دل پاک سالک را  طر» ؛حال در نزد عارفان به معنی      

...  نامنید  گردد آن را حال میی تعم د سالک و باز به ظهور  فات نفس زایل می شود بیوارد می حقّ

قرار نیابد، بلکه چون برق پدیید آیید و زاییل    تبعضی مشایخ برآنند که حال آن است که ثبات و اس

بنابراین عرفا حال . (103و  103: 1131سج ادی، )« النفس شودگردد و اگر باقی و ثابت ماند حدیث

خوشیی نییز از جملیه ایین     . دانند که هرلحظه در حال تغیییر اسیت  را واردی از جانب خداوند می

هیای مختلی    های رسیدن و درجات آن نیز در انسیان احوال است که دایمی نیست و عوامل و را 

 .متفاوت است

در . آیید بیا قیبض میی    بسط در نزد عارفان همرا . دانندهمان بسط می ،خوشی را در عرفان

قبض از ظهور نفس تولّد کند و بسط از غلبه  یفات دل و چیون دل   » :خوانیمالمعارف میعوارف

در این حال او را نه قبض بود و نه بسط . سالک از پرد  بیرون آید، هیچ حال او را مقی د نتواند کرد

ظاهر شود دیگربار قبض و انی چون دیگر بار  دل را وجودی پیدا آید به سبب فنا و بقا، وجود نور

بسط معاودت کند و چون از فنا و بقا خلاص یابد، از قبض و بسط فلاح یابد؛ و باشد کیه قیبض،   

 (.131: 1131سهروردی، )« عقوبت افراط باشد در بسط

آنچیه بیر   »در ا طلاح عرفا عبیارت اسیت از   . آورندوجد را نیز مترادف بسط و خوشی می

القضات نییز  عین( 310: 1131سج ادی، )« شودوارد شود وجد نامید  می قلب بدون تصنّع و تکلّ 

هرکه  یاحبدل  »: گویدکند میآغاز می« واللهُ یَقبِضُ و یُبسِط»در بحث قبض و بسط با آیه معروف 

... چون آن نقد از او واپوشید  طالیب قیوت آیید   . است او را نقدی هست که قوت حو له اوست

روی وازو کرد و اگر او را  ،ازو دهند بسط اینجا پیدا گردد که معشوق اوچون طالب بود اگر نقد و

مولانا را  رسیدن بیه بسیط و   ( 110: 1131همدانی، )« !درون پرد  قرآن را  بود بداند که آن چه بود

 (11: 1131مولوی، )« بسط، جزای طاعت است». بیندگشادگی خاطر را در ایمان و طاعت خداوند می

هیا در   هیا و تییثیرات آن  به بیان انواع لذّت «نبیهاتالاشارات و التّ»مط هشتم از ابن سینا در ن

های حس ی، عقلی، خیالی و روحی تقسیم کیرد  اسیت و   ها را به اقسام لذّتلذّت. پردازدانسان می

سپس با بیان اینکه لذّت و خوشی و شیادی نقیش بسیزایی در    . گیردبرای هرکدام کمالی درنظر می
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آفرین و مؤثّر در سعادت انسیان را، بیالاترین لیذّت و خوشیی     ا لذّت شادیام  .سان داردسعادت ان

درمورد حال عارف نیز  .(1031، 1ج: 1131ابن سینا، ) باشدلذّت عقلی و روحی می ؛یعنی ،داند می

دانید کیه   حالت را آن میی  نوی دلیل ای... . عارف شادمان و بشّاش و بسیار متبس م است»: گویدمی

نسبت بیه حیق و بیه هیر چییزی       احساس شادمانی نکند درحالی که او گونه ممکن است عارفچ

 .(1031، 1ج: همان)« بینددمان است چرا که او در هر چیزی جز حق نمیاش

شیادی همچیون آب   »در نظر آنان . های عاد ی استخوشی در نگا  عارفان متفاوت از انسان

آن آبیی کیه ایین    : الماءِ کُلُ شیَءٍ حیٍو مِنَ. رویدمی رسد در حال شکوفه عجبیلطی  به هرجا می

 (111 :1ج ،1133شمس تبریزی، )« .روید و از او زند  شود و  اف شوداز او می گیا 

هیایی دارد؛  های روانی انسان است، در علم روانشناسی نیز تعری خوشی از حالت از آنجا که      

عی خواسیتار آن  هیا بیه نیو   انسیان  ةشود، همانسان میموجب تحرّک و پویایی  خوشی و شادمانی

ایین رفتارهیا در    .شادمانی و خوشحالی با نوعی احساس رضایت و خرسندی همرا  اسیت  .هستند

. هیا مختلی  اسیت   بیروز آن  ةهای مختل  با هم تفاوت دارنید و نحیو  هنگام ظاهر شدن در انسان

نا رخسیرو  . هیا دارد گوینیدگان آن  ةوزازخوشی تعاری  متعد دی ارائه شد  است که بستگی به ح

که جوهر عقل، شادی اسیت آن اسیت کیه    دلیل بر آن»: داند و عقید  داردخوشی را جوهر عقل می

مات پس پدید آمد بدین مقد . ثبات شادی به زوال جهل آمد  است و زوال جهل، آمد  به علم است

ی حیوانات جز میردم را  ز از جملهبه علم است و علم، فعل عقل است و نی برهانی که ثبات شادی

 (113: 1131نا ر خسرو، )« .خند  نیست -استکه او را نفس عاقل  –

شیادی ییک موهبیت    »: گویید شناس میی اینگالز روان. ی ت خوشی و شادی، جان جیدر اهم 

است و کسب کردنی نیست، یک وضعی ت ذهنی است و نه کالایی کیه بتیوان آن را در بیازار داد و    

انسانی که . فاخر باشد ةتر از پادشاهی در جامپوش ممکن است خوشحالیک گدای ژند  .ستد کرد

د بیه  ثروتمنیدان ناشیا  . در هنگام تهیدستی ناشاد است، در  ورت ثروتمندی نیز ناشاد خواهد بود

بنابراین خوشی، آرامش خاطر و رضایت باطن ( 13: 1130شاتس، ) .«فراوانی تنگدستان شاد هستند

 .اعتقادات و تفکّر انسان است ةگیرد و هم نتیجاز فضای بیرونی نشیت می است که هم
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 :تحقیق روش

 و سیعدی  اتغزلی ی  در آن تبییین  و خوشیی  و شیادی  جایگا  بررسی دنبال پژوهش، به این         

 ارائیه  مقایسیه  و تحلییل  توضیی،،   یورت  به دو، آن اعتقادات و ا طلاحات آن در و است حافظ

 در را خوشیی  و شادمانی حس  و هیجان که هایی واژ  و الفاظ هدف، این حصول یبرا شد، خواهد

 .اند شد  تحلیل و استخراج دارند، خود

 

 :تحقیق پیشینه

 در شیادی  سییر  بررسی به خلیلی، باقری اکبر علی« ایرانی ادب و فرهنگ در شادی» ةمقال در       

 نقیش  بیر  مقالیه  کیید یت و اسیت  پرداختیه  فظحیا  و سعدی مولوی، اشعار بر تکیه با فارسی اتادبی 

 دلییل  بیه  سلجوقی ةدور از اجتماعی بد اوضاع اثر در است؛ شادمانی فرهنگ ترویج در ها حکومت

 تیدریج  بیه  شد ، کاسته شادی فاقیآ و بیرونی ةجنب از ف،تصو  ترویج و اجتماعی و سیاسی اوضاع

 ایین  بیر  نگارنید ، « حافظ و سعدی با یخوش» مقالة در ولی .است کرد  پیدا انفسی و درونی ةجنب

 بیه  بیشیتر  و دارد فیاقی آ شیادی  سیعدی،  شیعر،  سیاحت  در هشیتم  و هفیتم  قرن در که است باور

 در و اسیت  بیرد   کار به هم با را انفسی و فاقیآ شادی حافظ، و است پرداخته ظاهری های خوشی

 .است بود  حافظ نظر مورد شادی، دو هر از استفاد  آن، مواهب و دنیا از مندی بهر 

 

 شادی در ایران ةپیشین -2

هیای ا یلی آن را شیادی و    ماییه بینیم که بین های فرهنگ ایران توج ه کنیم، میاگر به ریشه

دهد زیرا در فرهنگ کهن ایرانی، شادی ا ل زندگی دانسته شد  است و پیوسته به نشاط شکل می

بیه   در اییران باسیتان شیادی   » .یابدیی میپویا این نکته اشار  شد  که زندگی تنها با شادی و نشاط

تقریباً در هیر  . ترین بخش زندگی بودهای دینی و از این رو مهم مثابه الگوی فرهنگی غالب نیایش

عبادی داشت و هم بیه نیوعی    ةکردند که هم جنبی برگزار میهای خا  ما  ایرانیان جشن یا جشن

 .(11: 1111نیا، عروج)« گرفتمیها سامان آنان از طریق این جشن ةزندگی روزمرّ
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ی ت شادی در زندگی فردی و اجتماعی واق  بودنید و آن  های دور بر اهم ایرانیان از گذشته

شادی در کنار چهار رکن خداشناسی، خردورزی، داد ». را جزو اهداف زندگی خود قرار داد  بودند

بیدین ترتییب    .(13-11: 1131یی، رستگار فسا)« دهندل هوی ت ایرانی را تشکیل میو نام، پنج ا 

زیستن شمرد  شد  است زیرا باور بیه   ةاز نخستین گا  آفرینش با هستی همگام بود ، لازم خوشی

هیای عیالم بیرود و بیه     تواند به مقابله بیا بیدی  است که انسان می خوشحالیاین است که به سبب 

سان برای جلب رضایت پروردگیار و  هایی انبر مبنای چنین اعتقادات و آموز . ها یاری رساندنیکی

 . کندنیکبختی خود در این دنیا و دنیای دیگر تلاش می

در ایران پس از اسلام اشتیاق به ا ل شادمانه زیستن که زمانی نیوعی رفتیار دینیی و جیزو     

ه کرسوم ملیّ برای ایرانیان بود، ادامه یافت و تا چند سد  در آثار مؤلّفان مسلمان برجای ماند تا این

ها سعی کردند تا بین میل به شادی بیا خردمنیدی   آن». در اثر عوامل سیاسی و اجتماعی تغییر یافت

خصیوص  بکهین، چنیدان معقیول و     ةا هر توجیهی جز مبیانی خردورزانی  توجیهی منطقی بیابند، ام 

ث و اقوام غارتگر، کشتار و تیاراج مییرا   ةچون حملها عوامل سیاسی همسازند  نبود؛ علاو  بر این

 سیرانجام . ن نیامطمنن و ناامیید سیاخت   شاذخایر ملیّ، مردم این سرزمین را نسبت به خود و آیند 

های سیاسی بود بستر مناسبی شد تیا حیزن جیای شیادی را     ها و تحقیرها که پیامد شکستناکامی

هیای بعید دیگیر سیخن     ثمر شید و در سید   به تدریج تلاش برای حفظ شادی و سرور بی. بگیرد

 (.13: 1111نیا، عروج) «و ارتباط آن با خردورزی دید  نشددر ستایش شادی  چندانی

قُیل بِفَضیلِ اللهِ وَ   »؛ در سور  یونس آمد  اسیت  خوشحالی و سروربهترین نوع نیز در قرآن 

 ای رسول خدا به خلق بگو که شما باید منحصراً بیه : بِرحَمَهِ فَبِذلکَ فَلیَفرحَُوا هُوَ خَیرٌ مم ا یَجمَعون

ثروتی اسیت کیه بیر خیود اندوختیه       شوید که آن بهتر و مفیدتر از خوشحالفضل و رحمت خدا 

فرماید خوشی حقیقی در بخشیش و رحمیت مین اسیت نیه در      خداوند می (13/یونس) «.کنید می

هیا نییز   های خوب جسمانی زودگذر هستند و بسیاری از آنهای ماد ی و حالزیرا خوشی. ماد یات

. بال دارند ام ا رضایتی و خشنودی که از جانب خداوند باشد پایدار و حقیقی استغم و اندو  به دن

 .از این رو عارفان به دنبال رسیدن به این شادی هستند
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 عرفانی یا عرفان ادبی ادبیّات  -3

هیای  تخطابه، شیعر، شیناخت سینّ    است که در ابتدا مبتنی بر فنّ ادبی اتواژ  ادب مترادف با »     

ادب در این معنی از اوایل قیرن اول  . های وابسته به آن بودتاریخی اعراب قدیم و دانشای و قبیله

اثر ادبی سخنی است که اندیشیه و احسیاس و   »( 1: 1133فروزانفر، )« .هجری استعمال شد  است

ویژگی عمدة آن این است کیه بیر   . تجربة گویند  یا نویسند  را آمیخته با تخی ل هنرمندانه بیان کند

وقتی که با ایین مفهیوم،   (. 13: 1133پور سبحانی، هاشم)« فه، خیال، معنا و اسلوب مبتنی استعاط

سخنان را با عشیق  . بینیمکنیم، ادبی بودن را یکی از امتیازات آثار عرفانی میآثار عرفانی را بررسی 

هرچیه زیبیاتر    اند که نوشتهدر دلیل شاعرانه شدن آثار عرفا هم گفته. آمیزدو عاطفه و احساس می

عرفان ادبی بخش ناپییدای  »در حقیقت . نشاندباشد، تیثیرگذارتر بود  و مطالب را بهتر در ذهن می

آورد و تکمیل کنند  عرفان عملی و نظری بیه  سیر و سلوک و معرفت عارفانه را فراروی انسان می

الی الله است که عیارف   به این بیان که عرفان عملی تبیین کنند  مدارج قرب و منازل. آیدشمار می

باید آن را بپیماید و عرفان نظری بیانگر دقایق توحیدی است که به حقیقیت در دل شیهود عیارف    

های ادبی، پیدایش شیعر  و متن ادبی اتدر نتیجه اقبال عرفا به ( 10: 1111آقاخانی، )« .حضور دارند

کم گسترش یافیت و هیم زبیان    شعر در این زبان کم ةهم دامن عرفانیِ فارسی است که از برکت آن

 .ماد ی شد و از این را  به زبانی مقد س تبدیل گردید فارسی حامل معانی عمیق عرفانی و فرا

در شعر عارفانه احساسات مختل  شاعر مانند قبض و بسیط و بییم و امیید و محب یت بیا           

 ادبی اتز آنجا که در ا. کندآمیزد و پیوند احساسات و عرفان را آشکار میتجربیات او درهم می

از . رابطه نزدیک برقرار است ادبی اتاً بین عرفان و تبویژ  شعر نیز احساسات محور است طبیع

ی است ادبی اتعرفانی  ادبی ات. ای تمام داردجلو  ادبی اتعد احساس و عاطفی عرفان در این رو بُ

ی روح انسان برای تقیرّب بیه   ها و آرزوهاترین اشتیاقکه در آن شاعر به طور مستقیم از عمیق

ای، الهیی قمشیه  )« .کند و بیانگر شوق و جذبه و ال با محبیوب بیود  اسیت   خدا حکایت می

توان یافت که از ذوق شیاعران برخیوردار   به همین دلیل کمتر دیوان عارفی را می( 101: 1133

اعران از بیه عبیارتی دییوان شی    . اثیر باشید  هیای عرفیانی بیی   نباشد و یا شیاعری کیه از دقیقیه   
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توان عرفان را از روند به طوری که به سختی میهای عرفانی به شمار میارزشمندترین گنجینه

 .ار و نظامی و حافظ و سعدی جدا دانستآثار سنایی و عطّ

ای که بسییاری،  گونهاز نظم و نثر ارتباط نزدیکی دارد به اعم  ادبی اتبدین ترتیب عرفان با      

بیا ورود عرفیان و   . داننید یان مفاهیم عرفانی رساتر و مناسبتر از زبان عاد ی میبرای ب را زبان شعر

هیایش را بیه   کوشد یافتیه عارف می. شودکند و تعلیمی میتصو ف به شعر، زبان شعر نیز تغییر می

امیا اغلیب آثیار    . زبان نظم یا شعر تعلیم دهد مانند مثنوی، گلشن راز شبسیتری و لمعیات عراقیی   

زبان شعری، غیرمستقیم یا مجازی است یعنی به زبان استعار  و رمیزی ماننید حیافظ و    عارفانه به 

. های تعلیمی و اخلاقی را  یابدعد از عرفان به عر هعرفانی باعث شد این بُ ادبی اتتکامل . سعدی

ن این نوع زبیان مناسیبترین زبیا   . رودبه شمار می ادبی اتعرفانی در ایران از فاخرترین نوع  ادبی ات

عد معنیوی و  علاو  بر بُ ادبی اتهمچنین ازین . شودهای عرفانی شناخته میبرای بیان احوال و یافته

از طرفیی بیه علّیت    . عرفانی، بیش از هر عامل دیگری بر غنا و جاذبة زبان فارسیی افیزود  اسیت   

بیه و پیونید   ایین جاذ . شودت و قدرت نفوذ شعر عرفانی، در تعلیم عارفان نیز از آن استفاد  جذابی 

و فرهنگ ایران در آثار شاعران مورد بحث بیه همیرا  زبیان رمیزی و نمیادین، از       ادبی اتعرفان با 

 .های مختل  به آن استجمله دلایل روی آوردن ذوق

 

 جایگاه خوشی و نشاط در دو قرن هفتم و هشتم و دلایل گرایش به آن -4

قبیل از آن کیاملاً    ةعلیوم اسیت و بیا دور   در این دور  وضع زبان و ادب فارسی هم مانند دیگر    

امیور غیرحییاتی،    ةمتفاوت است؛ در این دور  که سراسر آشوب و تشویش و اضطراب است، بقیی 

عوامل مختلفی در گرایش جامعه به خوشیی و شیادی و تفکّیر خوشباشیی      .نمایدمی غیر ضروری

وجود آورد کیه طبعیاً بیا    فقر به ای سراپا ناامنی و همرا  باهجوم تاتار و مغول دور » وجود داشت؛

های ریاست کیه بیا   که درباهای سلطنت و خانداندوم آن. اشتغال به علم و ادب سازگاری نداشت

و رواج بازار آن در ایران بودند از میان رفتند و مغولان و تاتارها نه  ادبی اتتشویق خود سبب ترقیّ 

کیه فقیر و   سوم آن... . فت ذوق و ظرافت داشتندادب بودند و نه مانند ایرانیان لطا خریدار دانش و

ی قرن هفتم و هشیتم چییر  شید  بیود، اشیتغال بیه       زد انگیزی که بر مردم غارتپریشانی وحشت
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که با هجوم مغول و حکومت ایلخانان، تمیام  چهارم آن. ساختکارهای ذوقی و هنری را دشوار می

ل ماننید خیوارزم و میاوراءالنهر و خراسیان و     ن و فرهنگ ایران پیش از استیلای مغومرکزهای تمد 

ها و مسجدهای آن مرکزها زیر و زبر گشت و عالمان و عارفان بیزر  کشیته   ها و مدرسهکتابخانه

ها مدفون گردید های ادب و دفترهای شعر شاعران و ادیبان در زیر ویرانهشدند و بسیاری از کتاب

: 1131 یفا،  )« .وجود آوردالمان و اثرهای آنان بهو علتّ بزرگی برای کساد بازار ادب و نقصان ع

در چنین روزگاری خودبخود با این اوضاع در نبود اطمینان به آیند  و زنیدگی سیبب    (خلا ه 31

بیردن از خوشیی زنیدگی و    شد  بود که مردم و بالطبع شاعران و عرفا در شعرشان دعوت به بهیر  

ای برای مقابله با فشارهای روانیی و روحیی   ند حربهخوشباشی داشته باشند و این طرز تفکّر را مان

هرگا  با چشم بصییرت بیه هسیتی و نظیام حیاکم بیرآن       . کار گیرندهای زندگی بهناشی از مرارت

 .اند و به رحمت و نظر الهی امیدوار شدند، حال خوش و سرمستی به آنان دست دادنگریسته

این قرن در آینة شعر و ادب فارسیی  در ف مبانی عرفان و تصو این افکار و گسترش با نفوذ 

های آن به طور رسمی در اشعار قرن ششم با پیشگامی سنایی، بسییاری از شیاعران   و استحکام پایه

گا  بیان حیالات  شعر را در اطوار مختل ، جلو  ،پس از وی از جمله عطّار، مولانا، سعدی و حافظ

ای از تجربی یات خیود را در قالیب    ل ملاحظیه بخش قابی . های خود قرار دادندو تجربی ات و اندیشه

هیا و مجیالس   کنند؛ به عنوان نمونه بسیاری از شعرهای سعدی در خانقا تجربی ات عرفانی بیان می

ا بییان عرفیانی حیافظ از    ام ی . ها که از وجد روحانی آن پار  نشید شد و چه خرقهسماع خواند  می

توان گفت بیان عرفانی می. رد و یا بسیار معدود استمقوله بیان عاشقانه است و نوع واعظانه یا ندا

ا بیان عرفانی عاشقانه سعدی نظیر زییاد دارد و  ام  ،ی است که ویژ  اوستعاشقانه حافظ زبان خا  

ای در بییان عرفیانی مییان شیعرا بیه او      عرفانی حافظ بود  که جایگا  ویژ  شاید همین زبان خاص 

 .بخشید  است

ه عرفان است و بسیاری از عارفیان بیر   های قابل توج ی و سرور یکی از جنبهخوشدانیم که می     

این ویژگیی بیشیتر در عارفیان    . اندتیکید داشته که بر آن تعالیة بند  با حقاحساس خوشی در رابط

کی بر هایی از عرفان متّخراسان بعد از قرن چهارم نشانه نام ا در عرفا. ستاهل سکُر وجود داشته ا

ابوسیعید از  . لخیر استآید که مشهورترین منادی آن ابوسعید ابواو سرور به وجود می شیخوپایه 
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وی بیر منبیر نییز شیعر     . یانی است که سماع را وارد تصیو ف خانقیاهی کیرد  اسیت    نخستین  وف

و احتمیالاً  )ام اعمال  وفیانه وی در انج. سابقه بود  استخواند و این امر ظاهراً تا آن زمان بی می

بدین  ورت کیه اگیر    گذاشتا ل و اساس را بر ذوق و لذّت روحانی می( فرایض شرعی هیگا

« گفیت داد و الّا آن را ترک میی کرد آن عمل را انجام میاز عملی ذوق و لذّت روحانی احساس می

خوشی و شادمانی تا آنجا نزد بسیاری از عرفا اهمی ت داشته که جزو  (.100: 1131دبن منو ر، محم )

عران عارفی است که طرفدار خوشیی و ذوق بیود    مولانا ازجمله شا. تشان بود  استاعتقاداا ول 

جای مثنوی از ذوق و خوشی و شادی عرفان عاشقانه وی سخنی بیه  علاو  بر آنکه در جای. است

به  وی. فارسی، کلی ات شمس اوست ادبی اتانگیزترین کتاب شعر ترین و طربآید، پرذوقمیان می

  حا یل  ا الت و اهمی ت را بر خوشی مز ووق و لذّت در انجام اعمال دینی اذعان دارد اهمی ت ذ

 .آیدفرماید اگر در عبادتی، ذوق و لذتّ نباشد از آن هیچ چیز به دست نمیمی دهد واز اعمال می

 ذوق بایدددد تدددا دهدددد اعمدددا  بدددر

 

 مغددز بایددد تددا دهددد داندده شدد ر      

 (2/3435: 1331مولوی، )                 

اینکیه ا یل هیر خوشیی و     . بینید مولانا خوشی و سرور حقیقی را در ایمان و دینداری میی         

شادمانی، حا ل قرب الهی است؛ ا ولاً ادراک خدا و نزدیکی با او موجب احسیاس شیادکامی و   

بهیاء  )« .ها آسان بیود با تنگدلی ملک همه جهان منغض بود و با فراخدلی همه رنج» .رضایت است

 (313 :1ج  ،1111د، ول

 ای روی تو بر ما تُدرُش خواجه چرا كرده

 مددددددامن و ایمددددددان و دیددددددن 

 

 زین شکرستان برو هست كس این ا  تُدرشُ   

 ای طبلدة حلدوا تُدرُش    تو به ك دا دیدده  

 (494: 1333مولوی، )                       

عرفیان و تصیو ف در    از این رو. شوددر این اوضاع روی آوردن مردم به معنوی ات بیشتر می

باورهیا،  . آوردگیرد و ابزار و مواد اولی ه کار شاعران و نویسندگان را فراهم میی این دوران رونق می

در کیمیای سیعادت  . خوبی مشاهد  کردر این دور ، بهتوان در شعمسایل زندگی مردم عاد ی را می

ییا  . وت مناجیات از دل ایشیان ببیرد   که اندو  حیلا ! اولیای مرا به اندو  دنیا چه کار؟»: آمد  است 
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من از دوستان خویش آن دوست دارم که روحانی باشند و غم هیچ نخورنید و دل در هییچ   ! داوود

 (301: 1131غزّالی، )« چیز از دنیا نبندند
 را طاووس عرشیها قوی پركن مراینحکمتبه

 

 بیندی  او را نشاط آشیان كه تا زین دامگاه 

 (433: 1315سنایی، )                      

 خوشی در شعر سعدی و حافظ -5

... کند؛ دانیش، فقیر، ثیروت، لیذّت و     هر کسی خوشی را با درنظر گرفتن یک معنا تصو ر می      

ممکن است هر انسانی . شادی و خوشی هریک از این وجو  معنا و منزلتی مخصوص به خود دارد

ایین معیانی در عرفیان    . یگری متفیاوت باشید  در موقعی تی خاص به آرامش و خوشی برسد که با د

-هموار  میان نوع اعتقادات و فرامین هر عرفان با میزان آرامش»ویژگی و تعری  خود را داراست؛ 

نزدیکی وجود دارد؛ هر انداز  یک مسلک عرفانی دارای مبانی و اعتقادات مستدل  بخشی آن، رابطة

شید و هرانیداز  ییک مسیلک عرفیانی دارای      در جهت اثبات ارکان اساسی تشکیل دهند  مکتب با

تر باشد به همان میزان در جهت تولید آرامیش روانیی سیالک    تر و منطقیتر، حقیقیفرامین ا ولی

 (. 103: 1133کیانی، )« تر خواهد بودقرتر و موفّمؤثّ

همسیاز بیود    خوشباشیی  شعر فارسی از سرآغاز پیدایش خود با شور و شیادی و نشیاط و   

حملیه مغیول اسیت کیه در      شمردن دم و خوشباشی یکی از طرز فکر رایج در دورةغنیمت . است

یابند که بیرای حییات راهیی    پس از ناامیدی و ییس حمله مغول، در می. شعر حضور پررنگی دارد

از مضیامین  . های این جهیان گذرد نیست؛ لذّت بردن از خوشیجز خوشی و فراموشی آنچه که می

مندی از لذایذ روحانی و معنوی برای فرونشیاندن  ورد پژوهش، بهر مشترک خوشباشی دو شاعر م

 .غم و اندو  است

تا پاییان دورة  . شودخوشی و خرّمی به دو نوع آفاقی یا بیرونی و انفسی یا درونی تقسیم می

غزنوی، شادی آفاقی رونق داشت ام یا از دورة سیلجوقی بیه بعید بیه اقتضیای شیرایط سیاسیی و         

این مضامین در آثار شعر و نثر فارسی قرن . صو ف، شادی جنبة درونی پیدا کرداجتماعی و ترویج ت

خوشی احساسی درونی است که نمود بیرونی و . شودهفتم و هشتم مانند سعدی و حافظ دید  می

هیا، اعییاد، دییدار دوسیتان، سیفر،      های بیرونی مانند تفری، در طبیعیت، جشین  ظاهری دارد؛ مؤلّفه
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های درونی ماننید ایمیان، خداپرسیتی، تیرک تعلّقیات      می و مستی و مؤلّفه سخنی،موسیقی، خوش

هیا در آثیار دو شیاعر میورد نظیر      از آنجا که تمامی این مؤلّفه. دنیوی و و ال محبوب ازلی است

همین امیر  . دادندمی ی تخوشی و خرّمی و شادکامی اهم دانند که به ها را شاعری میوجود دارد آن

از شور و احساس و عاطفه کرد ، به خواننید  احسیاس سرخوشیی و نشیاط و     شعرشان را سرشار 

 .دهدلذّت و آرامش روحی و روانی می

 

 های آفاقی یا بیرونی خوشیمالّفه -5-1 

غالیب گفتیار   »: خیود در گلسیتان آورد  اسیت   . زنید شادی و طرب در آثار سعدی موج می

دین علتّ زبان طعن دراز گردد که مغز دماغ نظران را بآمیز و کوتهانگیز است و طیبتسعدی طرب

هر پدیید   (. 133: 1131فروغی، )« فاید  خوردن کار خردمندان نیستبیهود  بردن و دود چراغ بی

انگیزد تا تصویری زیبا خلق کند؛ وزیدن باد در بوستان نوازی طبع لطی  سعدی را برمیزیبا و روح

 .آوردکه بهشت را به خاطر می
 روی بده شدادی  ای باد بامدادی خوش می

 بر بوستان گذشدتی یدا در بتشدت بدودی    
 

 پیوند روح كدردی پیغداد دوسدت دادی    
 بخدت بدادی   شادآمدی و خرّد فرخندده 

 (533 :1344، سعدی)                      
 بددوی گددل و بانددب مددر  برخاسددت    
 فدددددرّاش خدددددزان ورق بیفشددددداند 

 

 هنگددداد  نشددداط و روز   حراسدددت  
 ا چمدددن بیاراسدددت نقّددداش  دددب 

 (44 :همان)                               

شیادی در دییوان حیافظ یعنیی دعیوت بیه       ». شوددر دیوان حافظ هم انواع شادی دید  می        

تیکیید و توج یه   (. 33: 1133زاد ، ملیک )« زندگی، نشاط و امیدواری و پرهیز از یییس و دلسیردی  

ین فر ت کوتا  دنییا از مضیامین محیوری شیعر حیافظ      حافظ به خوش گذراندن در زندگی در ا

های بهار، حافظ را به سرمسیتی  مندی از زیباییگردش در طبیعت، همنشینی با دوستان، بهر . است

 .کندوت میعو طرب د

 عشرت كنیم ورنه به حیدرت كشدندمان  

 

 رخدت بده جتدان دگدر كشدیم     روزی كه  

 (345: 1344،حافظ)                         
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 وش آمد گدل وز آن خوشدتر نباشدد   خ

 زمددان خوشدددلی دریددای و دریددای  

 

 كدده در دسددتت بدده جددز سددا ر نباشددد   

 كدده دایددم در  ددد  گددوهر نباشددد    

 (132 :همان)                                 

 طدری بدازآ   پند عاشدقان بشدنو وز در   

 

 ارزد شدغل عدالم فدانی   كاین همده نمدی   

 (443: 1344، حافظ)                        

زیرا به وسیلة آن  ،خواری نیز از دیگر دلایل خوشی و طرب ذکر شد  استمی نوشی و شراب     

بیه اعتقیاد   . توان هرچند کوتا  و گذرا غم و اندو  دنیا و مسایل آن را فراموش کرد و خوش بودمی

راین بسیاری از عرفا مستی چه جسمانی باشد و چه عرفیانی، موجیب شیادی و سیرور اسیت بنیاب      

افیزا  مغان برآنند که غم آفرید  اهریمن است و از آنجیا کیه بیاد  شیادی    ... شادی گوهر باد  است»

 (130م؛ 1001نیاطق،  ) «.است، پس شاد زیستن و شادخواری خود ابزاری در پیکار با اهریمن باشد

روح  کنید و سخندانی و زیبا سخن گفتن نیز از جمله عواملی است که ایجاد خوشی و شادمانی می

 .دهدرا نوازش می

 سرمسددددت درآمددددد از خرابددددات  

 

 بددددا عقددددل خددددرای در مناجددددات 

 (21: 1344سعدی، )                         

 خرابات ك اسدت  ةرا ،خشک شد بیخ طری

 

 تا در آن آی و هدوا  نشدو و نمدایی بکندیم     

 (344: 1344حافظ، )                        

در دییوان سیعدی و   . فته، در شعر عرفانی نماد معرفت الهی استمی در غزل معنای نمادین یا     

حافظ از می و مستی و میخانه تو یفات زیبایی شد  است و حالت شادمانی آن از بهترین حیالات  

 .است
 می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است  جوی خوشتر است برطر و  خوشست عشرت

 (39: 1344سعدی، )                         
 گر حدووت مسدتی بددانی ای هوشدیار    ا
 

 بدده عمددر خددود نبددری ندداد پارسددایی را  
 (312: همان)                                 

  م كتن بده مدی سدالخورده دفدی كنیدد     
 

 دهقان گفتاست پیر تخم خوشدلی این كه 
 (11: 1344حافظ، )                          
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 نددوش كددن جدداد شددرای یددک منددی   
 

 كندددیرخ  دددم از د  بتدددا بددددان بدددی 
 (441: همان)                                

کنید و  سخندانی و زیبا سخن گفتن نیز از جمله عواملی است که ایجاد خوشی و شادمانی می      

دانید و حیافظ موجیب بیرانگیختن     سعدی شعر خود را سرمایة خیود میی  . دهدروح را نوازش می

دهد و آنها را موجیب انگیختگیی خیاطر و    ن خود را ارج میحافظ نیز سخنا. احساس شور و ذوق

 .کندبا شعر خود شنوند  را به پایکوبی و شادمانی دعوت می. داندشیرین شدن کام می

 بر حدیث من  و حسن تو نیفزایدد كدس  

 

 حد همین اسدت سدخندانی و زیبدایی را    

 (23: 1344سعدی، )                         

 سخن گفتن بدین شیرینسعدی  كنیقیامت می

 
 مسلمّ نیست طوطی را در ایّامدت شدکرخایی   

 (531: همان)                                

 نازندرقصند و میبه شعر حافظ شیراز می

 

 سیه چشمان كشمیری و تركان سدمرقندی  

 (443: 1344حافظ، )                         

 شاهنشه ع ب داردتر شیرین ز بدین شعر

 

 گیردكه سرتاپای حافظ را چرا در زر نمی 

 (149: همان)                                  

توانید گوییای   هیا، میی  ط همه انسانتلاش جهت دستیابی به احساس خوشی و شادمانی توس        

 .خواستة ما از زندگی و مبارز  و تحم ل مرارت و سختی باشد

 

 ی خوشیهای بیرونی یا انفسمالّفه -5-2

. ها متفاوت استهای رسیدن به احساس سرخوشی و خوشحالی در انسانابزار و دلایل و را       

های ماد ی  و جسمانی احسیاس خوشیی و   مثلاً انسان ماد ی با کسب امتیازات و رسیدن به خواسته

ی بیه ایین   شادکامی دارد و انسان معنوی با قرار گرفتن در را  حق و حرکت در مسیر انسانی و الهی 

برای هر انسانی لازم است که در آرامش روحی و روانی باشد زیرا در غیم  . یابداحساس دست می

از ایین روسیت کیه    . توان تصمیمات حیاتی گرفت و شخصیی ت سیالم روانیی داشیت    و اندو  نمی

 .خوشی و شادی امری لازم و ضروری است
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عرفان یگانه خوشیی حقیقیی را   . ف داردخوشی درونی یا انفسی پیوند عمیق با عرفان و تصو       

گفتیم که در قرن هفتم و هشیتم بیر اثیر تغیییر اوضیاع اجتمیاعی و سیاسیی،        . دانددر معنوی ات می

تصو ف رواج یافت و خوشی و شادابی بیشتر جنبه انفسی و درونیی پییدا کیرد؛ تعیداد  یوفیان و      

تجارب معنوی کارکرد یافتنید  . ج یافتعارفان افزایش یافت؛ باورها و عقایدشان در میان عموم روا

اینکه خوشی حقیقی تنهیا  . مانند احساس اتّصال به موجودی بسیار قدرتمند و مقد س و عشق به او

. زمانی میس ر است که نور معرفت و آگاهی این موجود مقد س بر بند  بتابد و او را از جهالت براند

همیشه رو به سوی معبود ازلی خود دارد  در این  ورت عارف واقعی هیچگا  غمگین نیست زیرا

کسی که ایمان داشته باشد هیچگا  قطع امید . گذاردو این و ل دیگر جای هیچ غمی برای او نمی

ایمیان  ». تواند او را نجات داد ، مایة آرامیش او شیود  کند و باور دارد تنها خداوند است که مینمی

زاییی و  امییدواری و آرامیش خیاطر از آثیار بهجیت     خوشبینی، روشیندلی،  ... ثار نیک فراوان داردآ

 (13: 1133مطه ری، )« .آفرینی ایمان استانبساط

خداونید در اشیعار   . سعدی و حافظ هر دو مسلمان هستند و ایمان هم از ا ول اسلام است

تیی کیه فضیلش موجیب خوشیی بنیدگانش       منّآنان لط  بیکران دارد و بخشند  است؛ بخشند  بی

 .ا  بردن به فضل اوست که لط  دارد و باعث آسودگی خاطر استتنها پن. شود می

 خداونددددا تدددو ایمدددان و شدددتادت  

 

 عطددا دادی بدده فوددل خددویش مددا را    

 (1: 1344سعدی، )                          

 تددو بخشددیدی روان و عقددل و ایمددان  

 

 وگرنددده مدددا همدددان مشدددتی  بددداریم 

 (41: همان)                                 

 ه جان دوست كه  م پرده بر شما نددرد ب

 

 گرالتفددات بددر الطددا  كارسدداز كنیددد    

 (243 :1344، حافظ)                        

 اسم اعظم بکند كار خود ای د  خوش باش

 
 كه به تلبیس و حیل دیدو مسدلمان نشدود    

 (224 :همان)                                 

در دلی که علاقه به دنیا قیرار دارد،  . از یاد خداوند استدل بستن به ماد یات موجب غفلت 

جایی برای علاقه و دلبستگی به ذات باریتعالی نیست و این غفلت خود موجیب رنیج و تنهیایی و    



 
 
 

            
  

        1397تابستان /        04شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  111
 

انسیانی کیه بیه    . بنابراین ترک تعلّقات دنیوی از عوامل خوشی و سرور حقیقی اسیت . اندو  است

تقاد و ایمان دارد هرگیز بیه امیور ناپاییدار و فیانی دل      اش اعکافی بودن حضور خداوند در زندگی

داند که هیچ چیز کسی که خدا را دارد می. آورددرنتیجه مسرّت دایمی به دست میکند خوش نمی

داند در ازای اعراض از دنیا، تقرّب به محبوب را در این جهان و رسیدن بیه  می. دیگری لازم ندارد

 .بردنصیب می های جاودانی را در آن جهاننعمت

 رقددددت وقتددددی مسددددلّمت باشددددد 

 

 كآسددددتین بددددر  دو عددددالم افشددددانی  

 (313: 1344سعدی، )                       
 خوشدلی اسدت  حافظا ترک جتان گفتن طریق

 
 است جتانداران خوش  كه احوا  نپنداری تا 

 (43: 1344حافظ، )                         

بخشد؛ اعتقیاد بیه خداونید بیه عنیوان سرچشیمة مهیر و        ن معنا میحضور خداوند به زندگی انسا     

کنید   کسی که به خداوند اعتقاد دارد خود را از هرگونه پلیدی و بدی دور می. محب ت، نیاز انسان است

بیرد و اینگونیه   آلاید و با خود و دیگران هموار  در  ل، و آرامش و آسایش به سر میی و به گنا  نمی

عرفا باور دارند هنگیامی کیه   . سازدی و با شور و نشاط و شادی و امید همرا  میزندگی خود را پرمعن

در آن دل نتابید  باشد، از خوشی  فراهم باشد ام ا نور معبود ازلی همه ابزار و عوامل خوشی و شادکامی

 .خاطری که خداوند را در خود دارد با غم آشنایی ندارد. و آرامش حقیقی اثری نیست
 مشدکل نیسدت   مشکل اسدت و  مراد خاطر ما

 
 اگدددر مدددراد خداونددددگار مدددا باشدددد 

 (192: 1344سعدی، )                       
 امدددروز قددددر پندددد عزیدددزان شدددناختم  

 
 یدداری روان نا دد  مددا از تددو شدداد بدداد 

 (132: 1344حافظ، )                         
در تجربیه عشیق   . وال انسیان اسیت  ترین دلایل خوشی احی ارتباط عاشقانه با خداوند از عمد       

خدایی فرد چنان از حضور محبوب در کنار خود خرسند است که تنگناهای عالم بیرون را به هییچ  
عشیقی کیه سراسیر هسیتی را بیه      . داندحافظ نیز دلیل ا لی شادمانی را عشق به خدا می. گیردمی

سیعادت در داشیتن محب یت و     .داردکند و عارف را با همه جهان در  ل، میی گا  او بدل میجلو 
. ها هستممند از ارزشمندترین گنجدوستی توست و مادام که محب ت تو قلبم را ترک نکرد ، من بهر 

بنابراین از عوامل شیادمانی و سیرور کیه در شیعر سیعدی و      . گنج خوشی او نیز گنج محب ت است
وقتیی  . نمای او ببینندآیینه تمامشود ارتباط عاشقانه با خداوند است؛ اینکه هستی را حافظ دید  می
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زیرا و ال برای او . انسان خود را با خداوند در رابطة نزدیک و عاشقانه ببیند، خوش و خرّم است
این و ل و شور و حال و نشیاط حا یل آن بیا    . بردمانند نوری است که تاریکی غم را از بین می

ویی همان شور و حیال وارد شیعر   طرز بیان و آهنگ شعر و غزل به طرز شگفتی هماهنگ است گ
عارفان که جز دیدار یار ازلیی و محبیوب حقیقیی خیود آرزو و     . کندشود و آن را شورانگیز میمی

اند، بهشت خود را در لحظه دییدار و در کنیار   هدفی ندارند و دو جهان را به عشق او کناری نهاد 
پیوندد و بیه  شود و به ا ل خود مییهایش رها مای که انسان از خود و خودیبینند؛ لحظهیار می

دهد کمال حقیقی و حییات  کمالی که در و ال دست می». یابدخوشی و شادکامی ا یل دست می
شب قدر کنایتی از عزّت و لحظه و ال . و ال، حیات جاودانی و سرشار از شور و شادمانی است

شعر سعدی و حافظ تصاویر  در( 111: 1131یثربی، )« .است و بهشت موعود حکایتی از لذّات آن
بسییاری از احساسیات در   . شیود های و ال و شور و شوق ناشی از آن به وفور یافیت میی   حنه

 .جهت آرزومندی و ال است و پایان هجران
 خوش آن ساعت نشیند دوست با دوست

 
 كدده سدداكن گددردد آشددوی رقیبددان     

 (441: 1311سعدی، )                        
 نه آن رنج كشیده استسعدی ز فراق تو 

 
 كز شادی و دل تدو فدرامش كندد آن را     

 (11: همان)                                  
 به و ل گل ای بلبدل  دبا خدوش بداد    

 
 كه در چمن همه گلبانب عاشقانه توست 

 (34: 1344حافظ، )                         
 حافظ شب ه ران شد بوی خوش و ل آمد

 
 اد ای عاشدق شدیدایی  شادیت مبدارک بد   

 (493 :همان)                                
 گدردد  كن كه نمیچندان كه جفا خواهی می

 
  ددم گددرد د  سددعدی بددا یدداد طربناكددت 

 (142: 1344سعدی، )                      
 دهد یک ددبه و ل دوست گرت دست می

 
 برو كه هرچه مراد اسدت در جتدان داری   

 (451: 1344حافظ،)                         
  م و شادی بر عدار  چده تفداوت دارد   

 
 ساقیا مژده بده شادی آن كاین  م از اوسدت  

 (13: 1344سعدی، )                        
 ملکدددت عاشدددقی و گدددنج طدددری   

 
 هرچددده دارد ز ی مدددن همّدددت اوسدددت 

 (53: 1344حافظ، )                          
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 كشیم و خوش باشدیم وفا كنیم  و مومت 
 

 كه در طریقت ما كدافری اسدت رن یددن    
 (432: همان)                                 

 دیدار یدار  ایدب داندی چده ذوق دارد    
 

 ای ببدداردابددری كدده در بیابددان بددر تشددنه 
 (134: 1344، همان)                         

 شدود  بدار تدنم   چترة جان مدی ح ای 
   

 از آن چتره پدرده بدرفکنم  خوشا دمی كه  
 (342: 1344حافظ، )                       

قیوم مغیول هرگونیه آسیایش و      ةسعدی در روزگاری تاریک و پرآشوب که هجوم وحشیان
خوشبختی را از مردم سلب کرد  بود، به میدان عمل قدم گذارد و فضییلت وی بیه همیرا  نییروی     

گاری که خالی از هرگونه شیادمانی و امیید بیود، دییوان     آمیز در روزاندیشه و خیال و بیان اعجاب
 های خسته تبدیل کرد تا روح و روان خسته و بیمار مردم را بابخش دلاشعار او را به همدم تسلیّ

حالات و عواط  گونیاگون و متنیو ع    ةاین که غزل سعدی هم. طلب خود آشتی دادفطرت زیبایی
هنرمندانیة آن   و نبوغ وی در تو ی دارد از ذوق زیباپسند بر یی را درعشق و انواع نمودهای زیبا

گییرد بیه   اگر ما نیز بر اثر خواندن غزل او شور و سرور سراسر وجودمیان را فرامیی   .حالات است
 .که سعدی داشته است است دریافت آن تیثّر و احساس زیبایی ةواسط

 سعدیا عمر عزیز است به  فلدت مگدذار  
 

 ندادان را وقت فر ت  نشود فدوت مگدر    
 (3: 1344، سعدی)                         

در اشعار او . عرفان سعدی اجتماعی است و در آن از مسایل اجتماعی بشر سخن رفته است
اند؛ آنجا که سخن از عیدل و خیدامحوری و   طریقت و معرفت و عرفان با ظرافتی خاص بیان شد 
سیر و سیلوک  ». گویدواضع و عشق و رضا میتدبیر و احسان و شور و مستی و سکُر و تربیت و ت

توان گفیت تمیام عمیر در را  خیدا و عرفیان و      ای نبود  و میسعدی برخلاف حافظ، آنی و لحظه
تیر از  تر و بیه ا یل نزدییک   تر و مشخصّاز نظر ا ول عرفان، سعدی دقیق... طریقت به سرآورد 

 وی هیای ور و زندگی در بیشتر غزلشنیز حافظ  (.111: 1110فشارکی، )« عرفان حافظ بود  است
در شیعر   خوشینمود  دربارة. دانندجایی که او را فردی شاد و شوخ و خوشباش میوجود دارد تا 

ی حتّی . شعر حافظ شیاد اسیت  ». ه استه بسیار داشتتوان گفت که او به این موضوع توج حافظ می
نیواز و  شیاعری زنیدگی  شعرش طربناک است؛ امیدبخش است؛ بیش از هیر  . غمش هم شاد است

 (. 131: 1131خرّمشاهی، )« نگی استآهامیدآفرین است؛ موسیقی خوش
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 دلی استحافظا ترک جتان گفتن طریق خوش
 

 اسدت خوش احوا  جتاندارانتا پنداری  كه  

 (43: 1344، حافظ)                         
 هست در بازار عالم خوشدلی ور زان كه نیست

 
 خوشباشی عیّاران خوش اسدت شیوه رندی و 

 (43 :همان)                                    
 زمدددان خوشددددلی دریدددای و دریدددای

 

 نباشددد گددوهر  ددد  در  دایددم كدده 
 (132 :همان)                                 

امیوری  ». ها نیز این امور در جهت رسیدن به خوشی و کیامرانی آمید  اسیت    در غزلی ات آن
شیوة رندی و خوشباشی عی اران به سبب ماهی ت درونی، پیوند با امر قدسیی و تبیدیل شیدن     مانند

ها ایجیاد آرامیش پاییدار درونیی و      آن شوند و نتیجةحالت به مقام، عیش مدام یا پایدار شمرد  می
د ااو از عرفان به عنوان علم ش( 11: 1133باقری خلیلی، )« .احساس رضایت خاطر در زندگی است

حیافظ در مییان علیوم گونیاگون     ». نیدارد  لو فه را قبوصکند و ا ول و رفتارهای خشک متد مییا
« کنید شناسی از کلام گرفته تا فلسفه و عرفان، تنها عرفان را به عنوان علم شیاد معرفیی میی    هستی

بیا   گیرد که حتیّ کسانی کیه وی مفاهیم عرفانی را با چنان ذوقی به کار می(. 11: 1110ینی، تاجد )
هایی ها و محرومی ترنج با همه .شوندبرند و سرمست میاین ا طلاحات آشنا نیستند هم لذّت می

نشاط و سلامت خیود را حفیظ کیرد و     ةکه برای حافظ و دوستان وی پیش آمد  بود باز هم روحی 
کیه   شکارتنگناهای جان ةبا هم». شمردن عمر را سر داد  استنوید خوشی و شادی و پیام غنیمت

دوسیت،  مهمیان )« دار امید و بهروزی انسانی اسیت در زندگی حافظ پیش آمد ، هر لحظه او پرچم
جیا  پیشیگا  او از آن  بدین ترتیب دلییل رویکیرد میردم بیه حیافظ و آوردن نییاز بیه        (.131: 1131

گیرد که از خواندن اشعار او احساسی همرا  با شیور و عشیق و امیید بیه میا دسیت        سرچشمه می
ها نکه حافظ انساخوشی و شادمانی . شودموجب دگرگونی حال و ذهن و روحی ة ما می و دهد می

اوسیت کیه بیا شیناخت ژرف و      ةانیدیش و خیرخواهانی  خواند برگرفته از نظر مثبت را به آن فرامی
بیه نظیر حیافظ،    ». دانید ی زندگی بشر میهای بشری دارد آن را لازمهشگفتی که از دردها و اندو 

ی همیه . جویند و از غیم بیزارنید  ها شادی را میانسان. بیعت انسانی بر شاد بودن استفطرت و ط
حافظ تییزبین در شیعر خیود    ( 11: 1110ینی، تاجد )« .گرددی محتسب دنبال شادی میها حتّانسان

ای و با وی هر کدام از خوانندگانش را به شیو . کش کرد  استرا به همگان پیش با خوشیزندگی 
 .سازدداب و امیدوار و خوشحال میویژ  با شیرینی گفتار خود شاشگردی 
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 گیریتی هن

به طیور  . شودهای هر دو نوع شادی بیرونی و درونی دید  میدر شعر سعدی و حافظ مؤلّفه

. کلیّ به دلیل اوضاع اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن دوران، غم و اندو  احساس غالب جامعه است

در تمام میوارد  . شودیابد و خوشی درونی و انفسی میو تصو ف گسترش می در این احوال، عرفان

به عنوان خوشی و سرور حقیقی میورد  .. شادی درونی مانند توکّل و ایمان و خداپرستی و و ال و

امید به رسیدن به محبوب ازلی و معشوق راستین موجیب زدودن غیم و   . علاقه عرفا و عموم است

 .شودایجاد دلخوشی می

ها استفاد  کیرد  اسیت نشیان    هایی که سعدی از آندانیم زیرا واژ دی را شاعری شاد میسع

د نی خوانبشیری ت را بیه آن میی    شاعرانکه  خوشی .و نشاط بود  است خوشیدهد که دوستدار می

اندیشه و منش او به دنبال ایجاد نور امیید  . ی اوستاندیش و خیرخواهانهة مثبتبرخاسته از روحی 

ابر اوضیاع نامسیاعد   ، واکنشی در برخوش بودنبه  دعوتبنابراین . رمی در جامعه بود  استو دلگ

از طرفی حافظ نیز از اندیشه و شخصیت والایی برخوردار است و به گفته خیود  . آن روزگار است

در قرآن بالاترین خوشی ایمیان بیه   . دانسته استو گواهی اشعارش، قرآن را با معنا و تفسیر آن می

وند و فضل و رحمت اوست در نتیجه وی نیز خوشی را در و ال محبوب حقیقیی و در پنیا    خدا

این اندیشه که در نزد عرفا از محوری ت برخوردار است از موضوعات عرفانی شعر . دانداو میس ر می

انگیز خوشی و خوشدلی و شیادمانی  توان گفت که احساس لطی  و دلدر نهایت می. حافظ است

 .نوی در اشعار این دو شاعر بزر  ادب پارسی به بهترین وجهی تو ی  شد  استماد ی و مع
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